
ما خودمان 
همان ماه‌های 
اول، می‌رفتیم 

دستگاه را دمو 
می‌کردیم، 

مثلا یک هفته 
در بیمارستان 

رفیده، یک 
هفته در 

دانشگاه ایران؛ 
ولی خود 

بیمارستان‌ها 
ادامه ندادند 

و ربات را 
بلااستفاده 
رها کردند. 

فقط آن رباتی 
که دانشگاه 

شریف خریده 
بود، چون 

خودمان در 
»مرکز رشد 
موفقیان« 

دانشگاه 
مستقر بودیم 

و کلینیک 
توانبخشی 

آنجا هم حالت 
نیمه‌خصوصی 

داشت، بیمار 
می‌آمد و ما 

کمک می‌کردیم 
و استفاده 

می‌کردند

»مرکز رشد موفقیان« دانشگاه مستقر  خریده بود، چون خودمان در
بودیم و کلینیک توانبخشی آنجا هم حالت نیمه‌خصوصی داشت، 
بیمار می‌آمد و ما کمک می‌کردیم  استفاده می‌کردند. یعنی از آن چهار 

فروش اول، فقط یکی فعال ماند.
مهندس زادی: چهارتا روبــاتــی که فروختیم، یک‌مقدار کــار باهاش 
سخت بود؛ پارالل )دو نرده موازی( همراهش بود و آویز سقفی هم بیمار 
را نگه می‌داشت تا نیفتد. استفاده از چنین تجهیزی در مراکز کلینیکی 
دست‌وپاگیر بود. قبل‌ترهم که روبات را برای دمو به جاهای مختلف 
می‌بردیم، کیوسکی داشتیم که داخلش کامپیوتر قــرار می‌گرفت و 
کنترل روبات با آن انجام می‌شد. سیم‌های طویلی هم به روبات وصل 
بود تا این کنترل را انتقال دهد. بتدریج اول درایورها رفت روی روبات، 
بعد کنترلی که روی کامپیوتر بود منتقل شد به میکروکنترلر و انرژی 
روبات هم از باتری تأمین شد و همین‌طور بهبود پیدا کرد تا اینکه روبات 

یک‌تکه شد؛ یعنی همه‌چیز در جعبه‌ای در پشت روبات جای گرفت.
 برمی‌گشت به شرایط 

ً
مشکلات تحقیق و توسعه و بهبود روبات، عمدتا

خ مــی‌داد: تحقیق‌وتوسعه  مالی شرکت. درواقــع سیکل نامطلوبی ر
باید خیلی سریع پیش می‌رفت ولی چون پول نبود پس نیروی کافی و 
باتجربه هم نبود و بدتر اینکه افراد تحقیق‌وتوسعه، مجبور بودند درگیر 
 دانشجو و بدون‌تجربه 

ً
بخش‌های تولید و مارکتینگ هم بشوند. اکثرا

هم بودیم و داشتیم با سعی‌وخطا پیش می‌رفتیم. از آن‌طرف هم چون 
سریع به نتیجه موردانتظار سرمایه‌گذار خصوصی نرسیده بودیم، 
 از 

ً
حمایت کافی وجــود نداشت. ســال 97 بچه‌ها امیدشان را تقریبا

دست داده بودند چون احساس می‌شد که ما پیشرفتی نداریم؛ نه در 
طراحی‌وتولید و نه در تحقیق‌وتوسعه. مشتری خاصی هم نداشتیم. 
خیلی از بچه‌ها جدا شده بودند و حقوق همان دوسه‌نفری که مانده 
بودند هم با تأخیر و سختی جــور می‌شد. آذر 97، من هم معافیت 

تحصیلی‌ام تمام شد و رفتم سربازی.

شرکت سه‌نفره
ــر بخش  ــدی مــهــنــدس حــســیــن‌پــور)م
ــاه 97 و  ــ بـــازاریـــابـــی‌وفـــروش(: مــن دی‌م
اواخــر دوره کارشناسی ارشــد کنترل، 
بــه پــداســیــس اضــافــه شـــدم. شرکت 
در شــرایــط خوبی نــبــود. یـــادم هست 
روز دومــی که آمــدم، یکی از بچه‌های 
قدیمی شرکت، با ایــن جمله که »تو 
با چه امیدی به این مجموعه اضافه 
ــه‌رو شــد. آن‌زمــان  شـــدی؟« بــا مــن روبـ
درگیر آزمون‌های بالینی بودیم که برای 
اخذ مجوز تجهیزات پزشکی به ما الزام 
شده بود. در مرکز ریحانه بیمارستان 
امام خمینی، سی نفر هر کدام دوازده 
جلسه، می‌بایست روبات را به معنای 
واقعی تست کنند و اگر مشکلی پیش 
نمی‌آمد، مجوز ما صادر می‌شد. خب 
ــود،  ــیـــه‌اش ب روبــــات نــســخــه‌هــای اولـ
یعنی اگر الان نسخه ششم هستیم، 
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